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 9/2/92 شنبه دو                                         88شماره درس: 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ادامه بررسی امکان و عدم امکان اخذ قصد قربت در متعللق امر

در کتب مختلف اصولی پاسخ هایی  مر در متعلّق امر،متثال ابر استحاله اخذ قصد قربت به معنای قصد ااز دلیل سوّم شد که بیان 
 .می پردازیماز این دلیل  «رحمة الّه علیه»پاسخ محقّق خویی  یانادامه به بدر  ذشت.گپاسخ اوّل و نقد آن  .ذکر شده است

م: بیان محقلق خویی   «رحمة الله علیه»پاسخ دول
 ،ده اندنمومطرح  آن در صورت اخذ قصد امتثال امر در متعلّق «رحمة الّه علیه» ایشان می فرمایند تمام محاذیری که محقّق نائینی

به  لکن .، مفروض الوجود اخذ شوداید در مقام جعلبکه  لحاظ نموده اندامتثال امر را از جمله قیودی ناشی از آن است که قصد 
ر قیود تنها د ون هر قیدی ازچشوند،  قیودی نیست که باید در متعلَّق، مفروض الوجود اخذ قصد امتثال امر از جملهنظر تحقیقی، 

 :1باشد راداا ر کدو ملا این مفروض الوجود اخذ شود که یکی از ،مقام جعل در و  قبل از امر باید صورتی

لملاک   در لسان این دارد که آن قیدظهور در  فا  د، دلیلی باشد که عرماینمی  دلالتبر اعتبار آن قید که دلیلی که  ن استآ اول
ل  و  »در آیه شریفه  «استطاعت»مثل  ،ستاه شدخذ امفروض الوجود  ،دلیل ّه ل ی لل ج   النَّاسل  ع  نل  الْب یْتل  حل ل یْهل  اسْت طاع   م  بیلا   إل . این 2«س 

و لذا  ه استحاظ کردلمفروض الوجود  ، قید استطاعت راوجوب برای حجّ  جعلر مقام د ن دارد که شارع مقدّسآدلیل ظهور در 
وْفُوا»و یا مثل عقد در آیه  ؛می باشد «وجوب دارد اگر استطاعت بود حجّ »یهّ شرطیهّ بازگشت آن به قض در که ظهور  3«بلالْعُقُود أ 

نگاه وجوب را به وفاء تعلقّ و آ هلحاظ کرد وض الوجودعقد را مفر، ءبرای وفاجعل وجوب  ر مقامد ،رع مقدّسکه شا دارد این
 با وجود ملاک اوّلبر این بنا  .از می گرددب «ان کان عقدٌ، یجب الوفاء به»ه قضیهّ شرطیهّ ب ،«العقودأوفوا ب»و لذا قضیهّ  است داده

تحصیل آنها که قیود مربوط به وجوب  و در نتیجه ن قیود مفروض الوجود اخذ شده اندای، کشف می کنیم که در این گونه موارد
 .4گفته می شودظهور عرفی  این ملاک، ملاک اثباتی و یامی باشند، بر مکلّف واجب نیست. به 

                                                           
فالصحیح في الجواب ان » :می فرمایند در مقالات الاصول« رحمة الّه علیه»، بعد از نقد پاسخ محققّ عراقی 851 صفحه ،2ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد  - 1

 .«یقال: ان لزوم أخذ القید مفروض الوجود في القضیة في مقام الإنشاء انما یقوم علی أساس أحد امرین
 .79آل عمران/ - 2
 .8مائده/ - 3

في )الأول( الظهور العرفي كما في قوله تعالی )أوفوا بالعقود( فان المستفاد منه عرفاً هو لزوم الوفاء بالعقد علی تقدیر تحققه و وجوده »ایشان در ادامه می فرمایند:  - 4
حیث ان  العقد مقدوراً للمكلف. و من هذا القبیل وجوب الوفاء بالنذر و الشرط، و العهد و الیمین، و وجوب الإنفاق علی الزوجة، و ما شاكل ذلك، الخارج رغم كون

رف یفهم ان النذر الذّي هو القیود المأخوذة في موضوعات هذه الأحكام رغم كونها اختیاریة أخذت مفروضة الوجود في مقام جعلها بمقتضی المتفاهم العرفي، فان الع
 «.ا هو الغالب في القضایا الحقیقیةموضوع لوجوب الوفاء قد أخذ مفروض الوجود فلا یجب تحصیله و هكذا الحال في غیره و هذ
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مملاک  ، مفروض الوجود در خارج لحاظ شود و جعل ر مقامدباید  که فلان قیدبه ایننماید  حکم ،یدر مورد عقلآن است که  دول
قم الصّلوة لدلوک أ»در آیه شریفه  «وقت»مثل باشد، در اختیار مکلّف ن نظر وردم قید ایجاد نماید کهنین حکمی می عقل زمانی چ

ن این قید از صلاة در وقت می باشد و چو ،مطلوب و واجبو  ة استکه وقت قید صلا دارد بر ایناین آیه دلالت  .«الشمس
جعل وجوب برای  مقامست جز اینکه در ایجاد آن در اختیار مکلّف نیست، عقل حکم می کند که چاره ای نیاست که  قیودی

اگر  یراز .تکلیف به غیر مقدور لازم می آید چون اگر مفروض الوجود اخذ نشود، .شود لاة، این قید مفروض الوجود اخذص
قبل از وقت هم فعلی  ،وجوب نماز ستلزم آن است کهماشد، قید وقت تعلّق گرفته ب فرض وجود بدونفی الوقت، صلاة  وجوب به

واضح می باشد و وقت قید آنها مله که از ج آن با حفظ تمام قیود ل از دخول وقتبباشد و مکلّف وادار شود به اتیان صلاة ق
 .1و یا حکم عقلی گفته می شود، ملاک ثبوتی ین ملاکابه  .این مقدور مکلفّ نیست است که

دن این قید در مقام مونلحاظ  مفروض الوجودبر  دلیلی وجود نداشت، این دو ملاکیک از هیچ  ،خصوص قیدیاگر در  نتیجه:ر د
در  را خطابات تحریمیهّ ما ههمین جهت است کبه  .باشدمی در خارج فعلی  نیز قبل از وجود آن قید حکم و لذا ندارد جعل وجود

، خطاباتی فعلی می شرایطقیود و  آن قبل از وجود یحتّ موضوعاتشان با تمام قیود و شرایط،  ف بر ایجادصورت قدرت مکلَّ 
یلی برای مفروض . چون دلکم فعلی استح، اشدبوجود نمدر خارج  یخمر هر چند می گوییم «لا تشرب الخمر»مثل در  . لذایمدان

، مفروض «لا تشرب الخمر»اثباتی نداریم، چون از جمله  لدلی. ب خمر نداریمجعل حرمت برای شر ر مقامدالوجود دانستن خمر 
قدرت بر تهیهّ  کلفّگر چه ماکه این است اهم عرفی فهمیده نمی شود، بلکه متف جعل حرمتر مقام دالوجود بودن خمر در خارج 

یم، چون مکلفّ ندار نیز ثبوتی و عقلیو دلیل  ؛الفعل حرام استبشرب آن در خارج موجود نباشد، خمر باشد، هر چند  اشتهد خمر
 .2اشدب یمن آن نیازی به مفروض الوجود دانستن با این وجود،و  ا می باشدداررا ایجاد خمر در خارج قدرت 

مات فوق عرض می کنیمحال  ه به مقدل  ،متعلّق متعلقّ و موضوع برای وجوب قرار داده شده به عنوان امری که در قصد امتثال امر، با توجل
 .3تی است و هم فاقد ملاک ثبوتی، یعنی هم فاقد ملاک اثبای باشدمدر مثال گذشته  «خمر»مانند 

                                                           
العقلي، و من الطبیعي ان العقل انما یحكم فیما إذا كان القید خارجاً عن الاختیار، حیث ان عدم أخذه مفروض الوجود   )الثاني( الحكم»ایشان در ادامه می فرمایند:  - 1

فان دخول الوقت حیث انه خارج عن قدرة المكلف و اختیاره لا مناص من « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلی غسق اللیل»یستلزم التكلیف بالمحال كما في مثل قوله تعالی 
 .«تكلیف بغیر المقدور، و هو مستحیلأخذه مفروض الوجود في مقام الإنشاء و الخطاب، و إلا لزم ال

فالنتیجة ان أخذ القید مفروض الوجود في مرحلة الجعل و الإنشاء انما یقوم علی أساس أحد هذین الأمرین فلا ثالث لهما و اما في غیر  »ایشان در ادامه می فرمایند:  - 2
صلا، و لا دلیل علی ان التكلیف لا یكون فعلیاً الا بعد فرض وجوده في الخارج. و من هنا قد التزمنا بفعلیة هذین الموردین فلا موجب لأخذه مفروض الوجود أ

ی شرب الخمر فعلی و ان لم یوجد الخطابات التحریمیة قبل وجودات موضوعاتها بتمام القیود و الشرائط فیما إذا كان المكلف قادراً علی إیجادها، مثلا التحریم الوارد عل
و السر في ذلك ما عرفت من ان الموجب لأخذ القید  لا تتوقف فعلیته علی وجود موضوعهالخمر في الخارج إذا كان المكلف قادراً علی إیجاده بإیجاد مقدماته ف

 «.الخ ... ، و كلاهما منتف في أمثال المقاممفروض الوجود أما الظهور العرفي، أو الحكم العقلي

و ان كان خارجاً عن الاختیار، الا ان مجرد ذلك لا یوجب أخذه مفروض  -و هو نفس الأمر -و بعد ذلك نقول: ان القید فیما نحن فیه»ایشان در ادامه  می فرمایند:  - 3
لأخذه كذلك موجود هنا أم لا و التحقیق عدم الوجود، لما عرفت من الملاك الموجب لأخذ قید كذلك اما الظهور العرفي أو الحكم العقلي، و عندئذ فهل نرى ان الملاك 

 .«وجوده
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ا  در ما نحن فیه  ،اثبات نماید موضوع یعنی امر را در مقام جعل وجوبمفروض الوجود بودن که  ملاک اثباتی و ظهور عرفیامل
ق در متعلَّ  ،و در مقام جعلقبل از صدور امر  امر راامتثال قصد  نمی توااست که آیا  از آن فعلیحث بموضوعیتّ ندارد، چون 

ربطی به مقام اثبات ندارد تا به هیچ وجه  و می باشد بوده و مربوط به عالم ثبوتو این بحث امکانی  ود یا خیر؟اخذ نم امر
 .1یزی را می فهمدببینیم عرف از دلیل چه چ

ا ملاک ث ق و موضوع که در قصد امتثال امر، متعلّق متعلّ امری ایجاد  اوّلا   ست است کهردچون وجود ندارد،  حکم عقلیبوتی و و امل
صدور آن به  صدور و عدم وده وبفعل اختیاری مولی  ،امریرا ز. می باشداختیار و قدرت مکلفّ  خارج از ،وجوب قرار داده شده

امکان  برای مکلّف، ری محقّق شده باشدام با قصد امتثال امر، بدون اینکه «صل  »انجام متعلّق امر  ثانیا  و  ؛می باشددست مکلّف ن
و به عنوان  تعلّق گرفته نآبه امتثال قصد  عقل حکم به لزوم مفروض الوجود بودن امری که این وجودبا  لکن ،پذیر نیست

 ی باشد،می لازم علفه تکلیف مکلفّ ب آنچه که در صحّتد. چون مایننمی  ،است موضوع و متعلّق متعلّق وجوب لحاظ شده
عاجز از انجام آن باشد و در ما نحن فیه، اگرچه مکلّف  علهر چند در مرحله ج ،است عل در مقام امتثالفبر انجام آن  اوقدرت 

امر اتیان  قصد امتثال آن از جمله م اجزاء و شرایطدر حین جعل و قبل از صدور و انشاء امر، قادر نیست متعلَّق این امر را با تما
با تمام اجزاء و شرایط آن از جمله قصد امتثال امر  بر اتیان این متعلَّق ،در مقام امتثال و ولی بعد از صدور امر و انشاء آن د،نمای
نیازی عقل ذا ل وده وب کافی ،کلفّوجّه دادن آن به مدر صحّت صدور وجوب و تکلیف و ت قدرت همین مقدارو  درت می یابدق
 در نتیجه .دداخذ گرصورت مفروض الوجود به  ،صدور جعل و امقدر م رامموضوع و متعلّق المتعلّق یعنی  این نمی بیند که به

بر حکم فعلیّت توقّف  اتّحاد موضوع با حکم و تا اینکه هدشمفروض الوجود اخذ ن تصور امر در مقام انشاء بهموضوع یعنی 
 .2لازم آید حکم

 

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»

                                                           
أما الظهور العرفي فواضح، حیث لا موضوع له فیما نحن فیه، فان الكلام هنا انما هو في إمكان أخذ قصد الأمر في متعلقه بدون أخذه »ایشان در ادامه می فرمایند:  - 1

 .«مفروض الوجود و عدم إمكانه، و من الطبیعي انه لا صلة للعرف بهذه الناحیة

ي فائضاً كذلك، فلان ملاكه هو ان القید لو لم یؤخذ مفروض الوجود في مقام الإنشاء لزم التكلیف بما لا یطاق، و من و اما الحكم العقل»ایشان در ادامه می فرمایند:  - 2
الأمر نشائه، و من الطبیعي ان المعلوم انه لا یلزم من عدم أخذ الأمر مفروض الوجود ذلك و السبب فیه ان الأمر الذّي هو متعلق للداعي و القصد یتحقق بمجرد جعله و إ

 «.... الخ ذه مفروض الوجود في مقام الإنشاءإذا تحقق و وجد أمكن للمكلف الإتیان بالمأمور به بقصد هذا الأمر و بداعیه، و لا حاجة بعد ذلك إلی أخ


